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 چکیده  
هاي قبل متفـاوت بـوده   به دوره، نسبت جري براي شاعران پارسی گوي ایرانهاي دهم و یازدهم ه سده
ت سـازي و بـازآفرینی    صفویان که در این عصر، فرمانرواي ایران بوده. است اند، به علّت اشتغال به هویـ

ت به شعر و مدح و غزل اهمی هویتهاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و درگیر شدن در جنگهاي مختلف، 
م بـه سـاختار   پرداز که بـیش و ک ـ سرا و غزلاین عوامل سبب شد که  شاعران مدیحه. دنددا چندانی نمی

 . ببرندبه دربار گورکانیان هند پناه و  دربارهاي کهن خو گرفته بودند، به هندوستان مهاجرت کنند
نگارنده در این مقاله، پس از اشاره به پیشینۀ روابط ایران و هند و بررسی عوامل مـذکور، بـا اسـتناد بـه     

 صفویان به مدح و غزل و علـل مهـاجرت و   شواهد و قرائن شعري و تاریخی، به زاویۀ دید و نگاه خاص
وضعیت زندگی و پیامد مهاجرت شاعرانی که گاه در سروده هاي خود، هندوستآنرا چـون کشـتی نـوح در    

 .پردازدبرابر طوفان حوادث می دانستند، می
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مه  مقد  
رسـد. گسـترة    پیشینۀ پیوند تاریخی ایرانیان با سرزمین و مردم هند، به پیش از دو هزار سال می

پادشاهی هخامنشی در زمان داریوش، مشرق پامیر و درة پنجاب و نیز آن سوي رودخانۀ سند تـا  
ساحل دریاي پارس را فراگرفته، موجب همسایگی و پیوند میان مردمان دو کشور شـده بـود. در   

  شد.   ة ساسانیان نیز سیستان، افغانستان و دریاي پارس، قلمرو ایران شمرده میدور
کند  شود که آرزو می در آغاز چیرگی دورة اسلامی نیز، از شاعر زردشتی گاه آوازي شنیده می

پیکی از هندوستان، از بهرام کیانی و هزار پیل او خبر بیاورد. این شاعر زردشتی همچنین پیکـی  
)  و 122:  1383هاي ایرانیان را به گوش هندوان برساند (زرین کـوب،   ا داستان رنججوید ت را می

  آنآنرا از براي یاري و چاره جویی برانگیزاند. 
در قرن پنجم هجـري نیـز، غزنویـان بـه سـرکردگی محمـود غزنـوي، هنـد و گجـرات را          

آثـار ادبـی زبـان فارسـی      رانند. داستان این فتح، در ها بر هندوستان فرمان می گشایند و مدت می
هاي فراوان همراه بوده، هندوستان  تابیده است. با یورش مغولان به ایران، که با ویرانی و نا امنی

گیـرد. افـزون بـر ایـن، در      هاي علم و ادب، مورد توجه ایرانیان قرار می به عنوان یکی از پناهگاه
شود، هنر ایرانی نیز دگرگون  ر برقرار مینتیجه ارتباطی که میان ایرانیان و مردم هند، در این عص

  گردد. می
بایست آنرا دنبالۀ دورة مغول دانست،  در دورة تیموري نیز،که از دیدگاه تطور زبان فارسی می

به سبب ویرانگریهـاي مسـتمر،کانونهاي شـعر و ادب فارسـی در خراسـان و عـراق بـه سـردي         
گردنـد. امـا طوطیـان هنـد و بنگـال،       ط مـی گرایند و عناصر ایرانی شعر و ادب، دچـار انحطـا   می

شـکنند. بـا اینهمـه، در ایـن دوره شـاهان       نهند و با آن شـکر مـی   همچنان قند پارسی را ارج می
ق به خود می دانند و در قلمرو آنان، اتبـاع غیـر مسـلمان از     گورگانی هند، اندیشۀ هرکس را متعلّ

از اینـروي قلمـرو فرمـانروایی آنهـا،      لحاظ حقوق با رعایاي مسلمان مساوي شمرده می شـوند و 
  پناهگاه و مأمن شاعران و هنرمندان دیگر سرزمینها می شود.

گـذاري   اگر این نظریه را بپذیریم که از علل رکود بازار شعر و شاعري در ایران، یکی نیز پایه
دولت صفوي به دست ترکمانان بوده است، این سـؤال مطـرح مـی شـود کـه از چـه روي شـاه        

خـان ازبـک و    اند که عبیداالله سروده گونه می یل و پسران و بستگان او شعر فارسی را هماناسماع
دیگر ترکان پارسی سراي؟ و منشأ عشق و علاقۀ آنان به شعر چه بـوده اسـت؟ نفـوذ ترکمانـان     
قزلباش در کارهاي بنیادین و اصلی کشور، از روزگار این پادشاه آغاز شد و تا دیـر زمـانی ادامـه    
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انـد، ولـی چیرگـی بـا      و اگر چه از میان این ترکمانان برخی نیز مشوق پارسی سرایان بودهیافت 
اند. در چنین وضعیتی، شاعران که  پرداخته کسانی بوده که جز به کارهاي لشکري و حکومتی نمی

سرزمینی کـه   –آوازة دربار گورکانیان هند را از دور شنیده بودند، آرزوي رسیدن به هندوستان را 
  داشتند.  -انگاشتند رخی از شاعران آنرا آرمانی میب

اي متفاوت از زبان وشعر روبرو شـدند.   شاعران ایرانی که به هندوستان رفتند، در آنجا با گونه
دستور این زبان در مقایسه با فارسی داخل ایران، فرقهایی داشت. اغلب شاعران هند، زبان فارسی 

ي، تفاوتهاي زبانی به طور طبیعی در شعر آنها پیدا شد. شـاید  را در آن سرزمین آموخته، از این رو
که موجب خشم شاعران آن سامان گردید و او را آماج تیرهاي  –مج بودن  منظور حزین نیز از کج

  ) 118-119:  1357است. (شفیعی کدکنی،   بی امان منتقدان قرار داد، همین تفاوتهاي زبانی بوده
گوي، هر بیتـی   گر نیز نمود یافته است : گاه در یک غزل هندیان پارسیاي دی این تفاوتها، به گونه

گوید و حتیّ در یک غـزل، گـاه معناهـاي متضـاد در کنـار هـم قـرار         از عالمی ویژة خویش سخن می
دهد که زبان فارسی در هند از ریشۀ آن در ایـران تـا    ) و اینهمه، نشان می29:  1366گیرند. (همان،  می

  ه و در چرخه و منظومۀ زبانی اغلب مستقلیّ به حیات خود ادامه داده است.  حدي فاصله گرفت
نامند. چنین شکوهی که پـس از   مورخان، عصر صفوي را اغلب دورة شکوه و اقتدار ملیّ می

اي شگفت انگیز آنگاه که در تـرازوي شـعر و ادبیـات     این دربارة آن سخن خواهیم گفت، به گونه
بازد. سرزمین ما در ایـن عصـر و آب و هـواي     منتقدان ادبی، رنگ میسنجیده می شود، در نگاه 

  پروراند :   تاریخی، شاعرانی نازك خیال و پر احساس را در کنار ناملایمات می
  )424:  1369آب و هواي راحت، خاك وطن ندارد (کلیم :   گل در چمن بجز خار، در پیرهن ندارد 

از این روي، از دیدگاه شاعر، چمنزار وطن که چونان دریا دچار توفان شده است، کشتی نـوح  
  جوید تا به آن پناه برد و این کشتی شاعرانه، همان سرزمین هند است :  را می

  ز هنـد دیــدة بــد دور، عشرتســتان اســت 
ــیم عافیــت هنــد اســت    ســواد اعظــم اقل

ــه  ــان حادثـ ــوانم دار الامـ ــرا نخـ   اش  چـ
  

ــکف ــت   دل ش ــاده ارزان اس ــع گش   ته و طب
  ســراب اینجــا ســیراب ز آب حیــوان اســت 
  که هند کشتی نـوح و زمانـه توفـان اسـت    

  

)31(همان :   

  یا :  
  به هرکجا که یکی تلخکام حرمان است (همان)  به عزم هند کمر همچو نیشکر بندد 

  هایی داشت؟  اما آن شکوه و توفان چه بود و این کشتی چه ویژگی
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مندترین دستاورد تشکیل حکومت صفوي را، تکوین هویتی نو و نیرومنـد در  توان شکوه می
عرصۀ تاریخ سیاسی ایران دانست. با نگاهی به گذشتۀ تاریخی و اجتماعی ایران، به ایـن نتیجـه   

ه سده از تاریخ ایران پـس از اسـلام، پیامـد    می هـاي شـگفت انگیـز     رسیم که پشت سر نهادن نُ
هـاي   هاي آغازین ایرانیـان، پیـدایش سلسـله    در پی داشته است. تپشاجتماعی و تاریخی را نیز 

هـاي مهـاجم    ناپایداري چون سامانیان و بویهیان را در پی داشت. اما اینان دیري نپاییدند و تیـره 
ترك و تاتار، از آن سوي مرزها، سرزمین ما را یکی پس از دیگري در نوردیدند. با چیرگی اینـان  

هـاي   هاي اجتماعی و فرهنگی، بـا ایرانیـان متفـاوت بودنـد، فاجعـه      و نظامکه از نظر ساختارها  
انسانی، اجتماعی و فرهنگی، یکی پس از دیگري شکل گرفت و نظام متمرکز به سـبک ایرانـی،   

اي مهاجمان داد. اما ساختار حکـومتی مهاجمـان، در چـالش عینـی و      جاي خود را به نظامِ قبیله
اي به دست وزیـران ایرانـی    انی فروپاشید و سبک حکومت تا اندازهفرهنگی با اندیشۀ سیاسی ایر

ق) اگر چه بـه نهادهـاي    628 – 651سلجوقیان و ایلخانیان، باز آفرینی شد. یورش مغولان ( –
گوناگون ایرانی و برخی دیگر از کشورهاي همسایه آسیب رسانید، اما با روي کار آمدن ایلخانیان 

خلافت عباسیان به فرمان هولاکوخان مغول، شرایط نسبی مناسبی ق) و براندازي  651 – 763(
ق ) و  771 – 906براي باز سازي هویت بومی فراهم آمـد. حملـۀ تیمـور و چیرگـی تیموریـان (     

هاي سربداران را در پی داشت. جنـبش سـربداران و    گرا، جنبش تشکیل حکومتهاي ناپایدار طایفه
یکدیگر، بستري مناسب را براي پیدایش صفویان بـه وجـود   جنگ فرمانروایان محلیّ گورگانی با 
ق)  امپراتوري نوپاي عثمانی، قسطنطنیه را فتح کـرد و   857آورد. بخصوص که در این هنگام، (

هـاي تلـخ    ایرانیان را که خلافت اموي و عباسی را آزموده بودند، براي جلوگیري از تکرار تجربـه 
مانیان در روم شرقی، همزمان بود با چیرگی گورکانیان بـر  گذشته، در اندیشه فروبرد. پیدایش عث

برد.  هندوستان و غلبۀ ازبکان و شیبانیان بر ماورالنهر. اروپا نیز در دورة پس از رنسانس به سر می
در چنین بستر تاریخی، ایرانیان کوشیدند با بهره جویی از شرایط درونی و بیرونی، به بـاز سـازي   

بپردازند. جنبش، از شهر اردبیل آغـاز شـد و دو عنصـر وحـدت ملّـی و       اقتدار از دست رفتۀ کهن
عدالت شیعی، به تکوین و تشکیل حکومت صفوي انجامید. نسب صفویه به صفی الدین اردبیلـی  

رسید. شیخ صفی الدین که مرید و داماد شیخ زاهد گیلانـی بـود، پـس از مـرگ      ق) می 735(م 
فراوانی پیرامون او گردآمدند. صفی الـدین فرزنـدي بـه نـام     شیخ زاهد، جانشین او شد و مریدان 

شیخ صدرالدین و شیخ صدرالدین نیز فرزندي به نـام خواجـه علـی داشـت. برپایـۀ نظـر برخـی        
اي روي داده اسـت. (والتـر،    گانـه  مورخان، گویا میان خواجه علی و تیمورگورکانی، دیدارهاي سه
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نامیـد. او   مـی » شـیخ شـاه  «شـیخ ابـراهیم، خـود را     )  فرزند خواجه علـی، یعنـی   7-5:  1361
دسـتان روسـتایی    هاي شیعی داشت و پیروان فراوانی را از میان شیعیان کـه اغلـب تهـی    گرایش

بودند، به دست آورد. پس از مرگ شیخ شاه، پیروان او پیرامـون فرزنـدش شـیخ جنیدگردآمدنـد.     
شمشـیر زنـان از خانقاههـا و امـاکن     شیخ جنید، به غرب ایران سـفر کـرد و گروهـی فـراوان از     

نشین، او را به عنوان پیر و مرشد خود پذیرفتند. اما شیخ جنید، در جنگی که با شروانشاه در  شیعه
از  –ق) پس از او، پسرش شیخ حیدرکـه مـادر او کاترینـا     874سو روي داد، کشته شد. ( درة قره

شد. او نیز در جنگی بـا شروانشـاه کشـته    بود، جانشین پدر  –خاندان پادشاهی مسیحی ترابوزان 
ق)  پس از این واقعه، قزلباشان اسماعیل، فرزند دوازده یا سیزده سالۀ شـیخ حیـدر را،    839شد. (

هـایی   کردند و از سلسله به رهبري برگزیدند و با باورمندي تمام گرد او حلقه زده، از او اطاعت می
ر از یاغیگري و غارت بـه حکومـت رسـیدند و نـزد     که به طور نسبی محترمانه و نجیبانه و به دو

دانشمندان و خردمندان بیش و کم صاحب نفوذ بودند و سلطنت آنـان دویسـت و سـی سـال در     
خاندانشان باقی ماند، صفویان بودند. قزلباشان به رهبري شاه اسماعیل، با تکیه بر مذهب شـیعه،  

ي با حکومت بیش و کم واحـد مسـتقل   ا فرهنگ سیاسی ایرانی و سازمان نظامی قزلباش، جامعه
قمري، شاه اسماعیل را به طور رسمی به سلطنت نشاندند. مذهب  905به وجود آوردند و در سال 

ــزدي    ــرّة ای ــار ف ــۀ حــقّ الهــی ســلطنت یادگ ــر پای ــواي حکــومتی و صــوري، ب شــیعه در محت
)charismatism علوي با دودمـان  ) و سایۀ خدا بودن پادشاه (ظلّ االله فی الارض) پیوند سیادت

ساسانی (داستان ازدواج حسین بن علی (ع) با شهربانو دختر یزدگر و تولّد علـی بـن حسـین (ع)    
بـر  » پیـر طریقـت  «و » مرشد کامل«امام چهارم شیعیان از آن پیوند) و سنّت طریقتی اطاعت از 

ن، روي هم بنمایۀ حرکتی شد که با شمشـیر قزلبـاش و سـازمان یـافتگی عقیـدتی و نظـامی آ      
ترین قدرت اجتماعی در صحنۀ سیاسی ایران ظـاهر   توانست به گونۀ نیرومندترین و انسجام یافته

شود. از این دیدگاه است که راجر سیوري، برقراري تشیع اثنی عشر، بـه عنـوان مـذهب رسـمی     
کشور توسط صفوي را، موجب آگاهی بیشتر نسبت بـه هویـت ملّـی و ایجـاد دولـت متمرکـز و       

  )  27:  1372داند. (سیوري،  تر می قوي
اما شکوه و شوکت اقتدار صفوي، تنها معطوف به نظریۀ حکومتی نبود. صفویان بـا آنکـه بـا    

دشـواریها را اغلـب پشـت سرگذاشـتند. چنانکـه،        مشکلات برون مرزي فراوانی روبرو بودنـد،آن 
اي  ند و بخش گستردهاي داشت ژه گذاري حکومت صفوي، جایگاه وی قزلباشان که در تکوین و پایه

ازآنها، از آن سوي مرزها آمده بودند، با اقتدار حکومت صفوي، از صحنه کنـار رفتنـد. خطرهـاي    
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  اند:   دیگري که صفویان، مقتدرانه آنها را پشت سر نهادند، از این گونه
  الف) دولت تازه نفس ازبک که در آسیاي میانه جایگزین تیموریان شده بود. 

  ب) حکومت عثمانی در غرب ایران. 
  پ) ورود پرتغالیان به جنوب ایران. 

  ت) دولت روسیه در اوایل دورة صفویه. 
این مایه از تهدید خارجی در تاریخ ایران بعد از اسلام، تا آن زمان بی سابقه بـود. امـا ایـران    

ي و معنوي خود بـردارد.  صفوي، در برابر دشواریها پایداري کرد و توانست گامی نو در حیات ماد
  : مقدمه)   1383(صادقی، 

ق) که به 920در جنگ و گریز و شکست و نبرد تاریخی در چالدران و جنگ با سلطان سلیم(
دو سال معلوم شـد عثمانیـان هـم     -رود، پس از گذشت یکی ظاهر شکست قزلباش به شمار می

  اند به هدفهاي تجاوزگرانۀ خود برسند.  نتوانسته
ق)  996 – 1038ان جنبۀ سیاسی و نظامی نداشت. پس از آنکـه شـاه عبـاس (   شکوه صفوی

اصفهان را به پایتختی برگزید، ساختمانهاي با شکوهی در آن شهر پدید آمد که امروزه همچنـان  
میلادي از اصـفهان دیـدار کـرده اسـت،      1037پابرجاست. توماس هربرت انگلیسی که در سال 

تـرین،   نویسد : میـدان یـا بـازار بـزرگ، بـدون شـک مجلّـل        یدربارة میدان نقش جهان چنین م
ترین و خوشبوترین بازار در سراسر جهان است. این میدان، شبیه مرکز بورس ما یا شـبیه   مطبوع

  )236:  1ج  ،1366 ،(نوایی .پاریس استمیدان سلطنتی 
گویـد: در بـازار    کنـد. او مـی   اي دیگر توصیف مـی  شکوه بازار اصفهان را، اولئاریوس به گونه

اصفهان، علاوه بر تجار ایرانی، از بازرگانـان هنـدي، تاتارهـاي خـوارزم، تـرك، ختـایی، بخـارا،        
سـپانیا  یهودي، ارمنی، گرجی و در کنار آنها تاجران اروپایی از انگلستان، هلند، فرانسه، ایتالیـا و ا 

  ) 611:  2ج  ،1369 ،اولئا ریوسشوند. (  مشاهده می
 –چنانکـه گذشـت    –اما با این همه شکوه و عظمت، چرا کلیم کاشانی، شاعر عصر صفوي 

انگارد؟ در پاسخ به این پرسـش، منتقـدان و    داند و هند را کشتی نوح می زمانۀ خود را توفانی می
اعتنائی سلاطین صفوي به شعر و  اند؛ از جمله اینکه: بی دادههایی  نظریه پردازان همروزگار ما پاسخ

شاعري موجب شد، شعر از محیط دربار قدم بیرون نهد و گویندگان غزلسرا و مثنوي سازان از ایران 
) و این  10:  1355، 1دوري جویند و بیشتر به بارگاه شاهان گورکانی هند روي آورند (آرین پور، ج 

ختی را پیدا کرد که جهت رشد خـویش،  حکم گیاه و در ،به هندوستانکه سبک اصفهانی نسبت 
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اي که شیوة اصفهانی در هندوستان متـداول شـد و بـه سـبک      به گونه بومی مناسب یافته باشد،
بر پایـۀ   ،ی پادشاهان صفويسیاست کلّ )  23 – 32:  1350 ،(شاه حسینی .هندي معروف گردید

 ،عوامل مهاجرت شاعران به هندوسـتان دانسـته شـده اسـت     از ،ل نیزبه مدیحه و تغزّ توجهعدم 
یـن  ا استاد زر) ام 11:  1345 ،فیروزکوهی  به امیري کنید و نیز نگاه 10:  1355 ،1ج  ،(آرین پور

 ـ  عران و موجـب روي آوردن شـا   ان راکوب آزار و تحقیر در وطن و تشویق و حمایت دربـار بابری
  ).   429:  1378، ین کوب.( زرشمرد ها میسرایان به دربار آن مدیحه

شبلی نعمانی نیز، طبع موزون و نقاّد پادشاهان را سبب پیشرفت شـعر و ادب در دربـار آنـان    
گوید: شاه تهماسب، طبقۀ شعر را وسـیع المشـرب شـمرده و از     داند و اسکندر بیگ منشی می می

نـد و راه گذرانیـدن زنـدگی را    فرمود دانستند و زیاده توجهی به ایشان نمی صلحا و زمرة اتقیا نمی
 تمرکز طلبی امـراي صـفوي را   ،یان ریپکا)  179:  1350. ( ترکمان، دانستند قصیده و قطعه نمی

  )    468:  1354اعتنائی شان به شعر و شاعران دانسته است. (ریپکا،  علّت عمدة بی
از این دیدگاه، توجه شاهان صفوي به تثبیت مبانی آیینی براي استقرار حکومتی متمرکـز  و  
نیرومند بر قلمروي وسیع و پیکپارچه بوده است و در سامان بخشیدن به هدف خویش به عوامـل  

  اند.  داده سیاسی، نظامی و فرهنگی اهمیت می
انـد.   یش را بـا زبـان شـعر برشـمرده    شاعران سبک هندي، برخی از علل و عوامل ناخشنودي خـو 

  گوید:   گیران سخن می صائب از ظاهر سازي و نمایش صلاح و نازش به نیاکان و دام گستري گوشه
  مهر زن بر لب ز اظهار صلاحیت که نیست 

  کننـد   این ناکسان کـه فخـر بـر اجـداد مـی     
   گیري بر مگس دارد نظر چون عنکبوت از گوشه

  )524:  1374هار صلاح (صائب، شـاهدي بر فسق گویاتر ز اظ
  )2033کنند (همـان :   چون سگ به استخوان، دل خود شاد می
  )2980گیـرد (همـان :   اگـر کـنجـی ز مـردم زاهـد شیـاد می

  

  داند:   و کلیم، سرخورده و ناامید، یأس را داروي همۀ دردها می
  ) 485:  1369کنم (کلیم، زین یک دوا، هزار مرض را دوا   داروي یأس با همه دردي موافق است

  گراید:   متاع سخن در روزگار او خریداري ندارد و به ناگزیر به طرزي تازه می
  )366تازه کن طرز که در چشم خریدار آید (همان :   گر متاع سخن امروز کساد است کلیم

هـ) که به احمد آبـاد هنـد مهـاجرت کـرده،      1035و ملا محمد صوفی مازندرانی (درگذشته 
  ارزش بودن فضل چنین سروده است :  بارة بیدر

ــن    ــر انجم ــوي و ه ــر ک ــه ه ــرم ب   حقی
  نــدارد بــه مــن رغبتــی هــیچ کــس     

  

  چــو فضــل انــدر ایــران و در در عـــدن     
  در ایـــران چنـــانم کـــه در دیـــده خـــس

  

)492:  1340(رك ؛ فخر الزّمانی قزوینی،   
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  جوید :   داند و تابوت و کفن و جامه نیلی را می و عرفی، عافیت را بیمار می
  )43:  1364که روزگار طبیب است و عافیت بیمار (عرفی،   کفن بیاور و تابوت و جامه نیلی کن

کنند. جزم گرایی صـفویان، چنانکـه مورخـان     هایی تلخ، حکایت می ها از واقعیت این سروده
اند، پیامدهایی را براي علم و ادب داشته است؛ چنانکه در این دوره،  اوجی نطنزي بـه جـرم    گفته

 ـ  45 – 47، 2شود (فلسفی : ج  آگاهی از علم اعداد، کشته می ه )  و ملاّ میر حیدر معمایی نیـز، ب
) و شیخ بهایی نیـز   47رود (همان :  افتد و از آنجا به هند می اتهّام هجو شاه عباس، به زندان می

  ) 179:  1304گیرد. (تنکابنی،  به اتهّام گرایشهاي عرفانی، مورد لعن و طعن قرار می
تـوان علـل و عوامـل گونـاگونی را در مهـاجرت شـاعران و نویسـندگان بـه          در مجموع، می

ها، در ادوار گذشته وجود داشته اسـت. هندوسـتان در    مؤثّر دانست. این گونه مهاجرتهندوستان 
است. نگاهی به تاریخ ایران نشـان    هاي اصلی شعر و ادب ایران بوده دورة صفویان نیز از پناهگاه

  است :   دهدکه این سرزمین به دلایل زیر، از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده می
نۀ تاریخی دو ملّت ایران و هند و داشتن اشـتراکات تـاریخی و آداب و عقایـد و    . نزدیکی پیشی1

با لهجـۀ قـدیم هنـدوان یعنـی      –اوستایی  –هاي خاص قدیم ایران  اساطیر و نزدیکی لهجه
  سانسکریت. 

  . روابط تاریخی شاهان هخامنشی با هندوستان. 2
  . گسترش حکومت ساسانیان و همسایگی با هندوستان. 3
  شورگشائی سلطان محمود غزنوي و گسترش اسلام در هند. . ک4
. یورش وحشیانۀ مغولان و پناه جوئی اندیشمندان بـه دربـار همسـایگان، بـویژه هندوسـتان و      5

  گسترش زبان فارسی در هند و ایجاد مراکز زبان فارسی در آن کشور. 
  . از میان رفتن مراکز مهم ادب فارسی در ایران دورة تیموریان. 6
  . توجه پادشاهان هند به زبان فارسی و دین اسلام. 7
هاي پیشین مبنـی   . عدم گرایش شاهان صفوي به قصیده و غزل و منسوخ شدن نسبت سلسله8

  بر داشتن شاعران درباري. 
  هاي آن سرزمین.  هایی چون گردشگري و سیر و سیاحت و دیدن شگفتی . وجود انگیزه9

  و تجارت در کشورهاي دیگر و از جمله هندوستان. . کسب ثروت از راه بازرگانی 10
  گوید:   شود. چنانکه صائب می از این روي، سفر به هند، یکی از آرزوهاي ایرانیان شمرده می

  )25:  1374رقص سوداي تو در هیچ سري نیست که نیست (صائب تبریزي،   همچو عزم سفر هند که در هر دل هست
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  و عبدالرزاق لاهیجی، ضرورت رفتن به هند را چنین بیان می کند: 
ــات   ــۀ حاجـــ ــد کعبـــ ــذا هنـــ   حبـــ
ــر    ــل و هن ــتطیع فض ــد مس ــه ش ــر ک   ه

  

ــو را    ــت جــ ــاران عافیــ ــه یــ   خاصــ
ــت او را   ــب اســ ــد واجــ ــتن هنــ   رفــ

  

  و کلیم، از علل سفرهاي خویش چنین سخن می گوید: 
  )291:  1369همه سرگرم سفر نیست (کلیم ؛ بیهوده کلیم این   در خاك وطن تخم مرادي نشود سبز

  و علی قلی سلیم، از دیگر شاعران صفوي، هندوستان را سامان تحصیل کمال می داند:  
  )383:  1350تا نیامد سوي هندوستان، حنا رنگین نشد (گلچین معانی ؛   نیست در ایران زمین سامان تحصیل کمال

  آرزوي هند در دل دارد:  و صفی صفاهانی، 
ــرآور   ــاجم بــ ــاقی از احتیــ ــا ســ   بیــ
  به هندم رسـان خـوش درآن مـرز و بـوم    

  

ــرآور    ــم بـ ــی رواجـ ــور بـ ــن کشـ   وزیـ
ــوم    ــو ب ــینم چ ــی نش ــا ک ــه ت ــه ویران   ب

  

)433:  1340(فخر زمانی،   
گویا نخستین کسی که در عصر صفوي موجب دلسردي شاعران شده، شـاه تهماسـب بـوده    
که بی میلی خویش را از شنیدن قصیده، غزل و قطعه آشکار کرده است و بـا آنکـه شـاه عبـاس     
اول، از چند شاعر دلجویی کرد و شاه عباس دوم، صائب را به ملک الشّعرایی خود برگزیـد، ولـی   

ن همچنان ادامه یافت. در این وضعیت، گورکانیان هند، همچنـان پـذیراي   سامان گریزي شاعرا
اي  توانستند در دربار صفویان شـاعر حرفـه   شاعران ستایشگر بودند. شاعران پارسی گوي که نمی

اي غیر از شاعري داشته باشـند. سـام میـرزا صـفوي،      بایست پیشه باشند، براي گذران زندگی می
دربارة شاعران عصر صفوي به شغلهاي آنها چون تکمه بند، مطرب، نویسندة کتاب تحفۀ سامی، 

پز، کمـان سـاز، بنّـا، کمربـاف، پوسـتین دوز،       دار، قصاب، بزّاز، صحاف، رمال، زارع، کلیچه مکتب
گر، واعظ، عصار، کرباس فروش، کتاب فـروش، تیرگـر، شمشـیرگر،     پز، سرتراش، سوزن سیرابی 
ف کتاب ریـاض الشّـعرا،    فشگر، طبیب و ک گر، میخچه روغن دوز اشاره کرده و واله داغستانی، مؤلّ

ها و اصنافی چون محتسب، مداد فروش، طبیب، دلاّل، وزیر،  شاعران سبک هندي را داراي پیشه
دار،  میناکار، درودگر، نقشبند، علاقه بند، سنگ تراش، شکر فـروش، آینـه سـاز، حـلاجّ، اصـطبل     

گیر، حمامی، نساج و موسیقی  فروش، توپچی، کشتی ز، اتوکش، افیونچی، قانون نوا میرآخور، نقاّره
  دان دانسته است. 

در این وضعیت، در آن سوي مرزهاي ایران، شاهان و شاهزادگان گورکانی هند، ایرانی نـژاد  
جهان، دارا شکوه، اورنگ زیب، شهریار، خسرو و  بودند و در دربارآنان نامهاي نژادة فارسی مانند شاه
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  بخش وجود داشت و حتیّ در گاهشماري آنها، همۀ ماهها از فروردین تا اسفند فارسی بودند.  مکا
رفتنـد و در   در چنین اوضاع و احوالی، گروه گروه از شاعران پارسی گوي به هندوسـتان مـی  

توانسـتند در   دیدنـد. ایـن دسـته از شـاعران، مـی      دهلی از سوي گورکانیان نواختها و نوازشها می
ور شـوند. شـاید بـا ایـن      اي استعدادهاي شعري خود را شکوفا کنند و نیز مایه ان تا اندازههندوست

  برد:   انگیزه صائب، اشعار رنگین خود را به هندوستان می
  )123:  1374، 1به ملک هند خواهد برد این اشعار رنگین را  (صائب تبریزي، ج   به جاي لعل و گوهر از زمین اصفهان صائب 

گفتنـد و زبـان و    اع و احوال، شاهان گورکانی هند، همه بـه فارسـی سـخن مـی    در این اوض
گذاشت و دانشـمندان و ادیبـان،    فرهنگ ایران از راه شعر و ادبیات بر زبان و فرهنگ هند اثر می

آروزي آن داشتند که به زبان فارسی کتاب بنویسند یا شعر بسرایند. در این دوره، شیخ ابوالفضـل  
گراید و سبک نویسندگان کهن دري را فرا روي خـود دارد. از   ن انشاهاي رسا میعلاّمی به نوشت

هایی چون فرهنگ جهانگیري، تـألیف جمـال    نامه زمان شیخ ابوالفضل به بعد، در هندوستان واژه
و  –همروزگـار اورنـگ زیـب     –الدین حسین انجو و فرهنگ رشیدي، تألیف عبدالرّشید حسینی 

حمد غیاث الدین و برهان قاطع، تألیف محمد حسـین بـن خلـف تبریـزي،     غیاث اللغّات، تألیف م
  گوید:  شود و کلیم کاشانی از شوق هند سخن می نگاشته می

  )  237:  1369که رو هم گر به راه آرم نمی بینم مقابل را (کلیم،   ز شوق هند زان سان چشم حسرت بر قفا دارم 
اي در ایران صفوي،که شـاهان و امیـران    ن زمینهچنانکه برخی از پژوهشگران گفته اند، چنی

وري در ضرورتهاي سیاسـی و نظـامی، مجـال توجـه بـه ذوق و قریحـۀ ادبـی         آن از فرط غوطه
  ) 254:  1378یافتند، وجود نداشت. (زرین کوب،  نمی

وجود زمینه هاي مناسب براي شاعران در هندوستان، تنها بخشی از واقعیتی تاریخی اسـت.  
اي از شاعران مهاجر ایرانـی، چنـدان    ر واقعیت، این است که هندوستان نیز براي عدهبخش دیگ

هایی دسـت   خوشایند نبود و مسافران کشتی هند که از سرزمین خود دور افتاده بودند، با دشواري
کردند که برخی از آنها در شعرشان بازتابیده است. صائب پس از شش سال اقامت  و پنجه نرم می

  بارد و می گوید:   و لاهور، اشک حسرت می در آگره
  شش سال بیش رفت که از اصفهان به هند
ــوق مــن      ــتاخ ش ــۀ گس ــت جذب   آورده اس

  

ــذار...    ــرا گ ــزم م ــن ع ــت توس ــاده اس   افت
ــه آگــره و لاهــورش اشــکبار    از اصــفهان ب

  

)21:  1375(محمدي،   
ابوطالب کلیم نیز، از اینکه در بند هند گرفتار شده، ابراز پشیمانی می کند و خود را چون مرغ 
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داند که توان پرفشانی ندارد. او مشتاق دیدار دوستان است. شـوق هندوسـتان او را بـه     بسمل می
  نابودي کشانده، دیدة جهان بین او را تیره و تار کرده است : 

ــن رفــتن بیجــا  ــدم و زی   پشــیمانم اســیر هن
  رود نالان کلیم از شوق همراهان به ایران می

   ز شوق هند زان سان چشم حیرت برفنـا دارم  
  

  کجا خواهد رسـاندن پرفشـانی، مـرغ بسـمل را     
    به پاي دیگران همچون جرس طی کرده منزل را
  که رو هم گر بـه راه آرم، نمـی بیـنم مقابـل را     

  

)237:  1369(کلیم،   
پذیرند، شکوه می کند و بر سر آن است که اشعار خـود   صائب از اینکه حریفان طرز او را نمی

  را به ایران بفرستد :  
  )83:  1374به که بفرستی به ایران نسخۀ اشعار را (صائب،   چون به هندستان گوارا نیست صائب طرز تو  

  یا :  
  )1:  1376(قهرمان،  کشی قدري به معدن می ز بیگوهر خود را   بري صائب ز هندوستان به اصفاهان سخن  می

هاي هنري است که موجـب   هاي غربت و ناکامی شاید چشیدن دشوارهاي مهاجرت و تلخی
  شودصائب، مخاطبان را به ایرانگردي برمی انگیزد:  می

  ) 306: 1374استاده است شمع و همان گرم رفتن است (صائب تبریزي،   روشندلان همیشه سفر در وطن کنند 
تابـد، زیـرا در سـرزمین     و با آنکه از اصفهان صفوي، رنجیده است، دوري وطن را نیز برنمـی 

  بیند :   بیگانۀ هند، عزّت اصفهان را نمی
  )15:  1375فیض صبح وطن از شام غریبان مطلب (محمدي،   صائب از هند مجو عزّت اصفاهان را 

اي سیاسی و اقتصادي توانست اقتـدار  نتیجه اینکه، اگر چه ایران عصر صفوي از نظر جغرافی
و شکوه ایران کهن را تا حد زیادي بازآفرینی و نوسازي کند و بسـیاري از سـرزمینهاي از دسـت    

تـوان آنـرا ضـرورت     رفته را بار دیگر به آغوش وطن بازگرداند، اما پرداختن به ایـن امورکـه مـی   
دانست، دربار صفوي را از توجـه بـه    گریزناپذیر تاریخی براي تکوین حکومتی متمرکز و نیرومند
داشت. به موازات دربـار صـفوي، در    شعر و شاعري مرسوم در دربارهاي پادشاهان گذشته، باز می

کردند. در این اوضاع و احوال، بـذر زبـان    آن سوي مرزهاي ایران، گورکانیان بر هند حکومت می
سرزمین هنـد پاشـیده شـده بـود،      فارسی که از زمان سلطان محمود غزنوي از سوي ایرانیان در
گذرانید. دربـار گورکانیـان در ایـن     مراحل رشد خود را پشت سر نهاده، دورة شکوفائی خود را می

زمان، محلّ آمد و رفت شاعران و ادیبان پارسی گوي شده بود و پادشاهان هند چنین شـاعران و  
انگاشتند، پس از ورود و  ات خود مینواختند، اما شاعرانی که هندوستان را کشتی نج ادیبانی را می

یافتنـد کـه فارسـی و     شدند؛ از جمله در می اقامت در آن سرزمین، متوجه مشکلات مهاجرت می
ذوق و طرز ادبی رایج در هند، با آنچه در ایران رواج دارد، متفاوت است و شعر آنهـا، آنگونـه کـه    
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رفـتن بـه هندوسـتان سـرخورده      شـود و از ایـن روي از   بایست، در هندوستان فهمیـده نمـی   می
شدند. البتّه، ارتباط با چنین درباري که از شعر و غزل فارسی استقبال می کـرد، تنهـا انگیـزة     می

مهاجرت شاعران سبک هندي به هندوستان نبود و افزون بر فضـاي نامناسـب داخلـی، عوامـل     
  ن اثر می گذاشت. دیگري چون بازرگانی و گردشگري نیز در انگیزش سفر شاعران به هندوستا
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